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سرخط

گر می برندت واصلی        گر می‌روی بی حاصلی

روزهای جنگ چیزی ما را چونان خاشاکی که بر جویباری افتاده باشیم، 

شبها به اقیانوس خیابان ها می‌کشاند. چه‌چیزی؟ درست نمی‌دانیم. در لحظه ی 

فقدان رهبری که ۳۷ سال گویی چیزی را از جانب ما به دوش گرفته بود و 

حالا آن‌را به ما سپرده بود و رفته بود... ناگهان و بدون اطلاع قبلی!

ما در بُهُت و درماندگی مانده بودیم که چگونه باید راه را پیمود. گویی ما پیش 

از او همه چیز را به او سپرده بودیم. ما هم چیزی شبیه به بنی‌اسرائیل شده 

بودیم آن گاه که موسی آنها را دعوت کرد که به سرزمین مقدس وارد شوند... 

تِِّلَّي كََتََبََ اللَّهُ�ُ لَكَُُمْْ)مائده آیه ۲۱( اما در کمال  سََّدَّةََ ا رْْضََ الْمُُْقََ يَاَ قََوْْمِِ ادْْخُُلُُوا الْأَ�َ

ناباوری وقتی مردمان سختی ورود در آن سرزمین را ديدند به موسی گفتند 

تو و پروردگارت بار ما را بردارید و به جای ما بجنگید: 

ّنَّا هََاهُُنََا  ّنَّا لَنَْْ نَدَْْخُُلَهَََا أَبََدًًَا مََا دََامُُوا فِهََيا فََاذْْهََبْْ أَنَْتََْ وََرََبُّكََّ فََقََاتِالَا إِ قََالُوُا يَاَ مُُوسََى إِ

قََاعِِدُُونََ )مائده آیه 24()گفتند: ای موسی! تا آنان در آنجایند، ما هرگز وارد 

آنجا نخواهیم شد، پس تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما در همین جا 

نشسته ایم.(
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گویی شهادت رهبرمان ناگهان ما را از کفری شبیه به کفر بنی‌اسرائیل بیرون 

آورد و در درگاه ارض مقدس بی پناه رهایمان کرد. بی پناهی، رعب آور و هولناک 

است. ما دو راه داشتیم، یا آنکه فرار کنیم و یا برای برداشتن آن بار مبعوث 

شویم. خداوند ما را در ۹ اسفند ۱۴۰۴ مبعوث کرد.

ما را که حالا بی‌اراده شده بودیم از خانه ها بیرون کشیدند و زیر آسمان به 

هم پیوند دادند. پیوند و بعثت ما از عجز و بی‌ارادگی ما بود. از حیرت مان در 

برابر اراده‌ی الهی، از احساس ناگهانی بی پناهی، از شک به خود و دارایی و 

توانایی مان و انتظار کشیدن برای نصرت الهی. این بود که ناگهان ما را مظهر 

قدرت خدا کرد و کشوری را که می‌رفت زیر آوارهای خیابان کشور دوست 

دفن شود، چون ققنوسی برکشید. خیابانها هنوز مملو از جمعیت است؛ اما من 

نمی‌دانم که هنوز ما را می برند یا خودمان می‌رویم؟! گر می برندت واصلی، گر 

میروی بی حاصلی.

آیا ما هنوز در شور و گرمای بعثت که از عجز در درگاه حق نشات می گرفت 

به خیابان کشانده می شویم یا آن را همچون عادتی سیاسی از سر اراده ی 

معطوف به حفظ قدرت انجام می‌دهیم؟ نمی‌دانم.

دکتر وحید یامین پور
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مردم! جمع تان بوی گل محمدی می‌دهد. غوغای صلوات است اینجا. 
تسبیح ها و صلوات شمار ها در دستتان می چرخند و درود های بی پایان 
خدا بر محمد و آل محمد به آسمان می‌رود.  خدای محمد پشت و‌ پناهتان 
باشد. سلاح خیابان‌دارها فقط مشت و پرچم و شعار نیست. ذکر و دعا و 
استغاثه هم هست. چه موشکهایی که از قنوت نماز شما بلند شد و بر فرق 
دشمن فرود آمد. چه معجزاتی که از آغوش نماز استغاثه شما پر کشید و 
به مدد رزمندگان شتافت. اگر نباشند این دعاها، این تضرع ها و توسل ها 
کجا به هدف می خورد موشک های ما که بنده بی دعا و تضرع به درگاه 
الهی هیچ است و پوچ. ما هم شبیه اصحاب طالوت می گوییم خداوندا برما 
صبری نازل کن و قدم های مان را استوار بدار و بر کفار پیروزمان گردان.

بزرگان توصیه کرده اند در مواجه با مسائل سیل صلوات به راه بیاندازید. پس 
بگردانید تسبیح ها را تا سیل صلوات تان نیل به راه بیاندازد و فرعون معاصر 
را غرق کند.  بلند و غرا سه مرتبه صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

نویسنده: فاطمه موسی
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محمدحسین ملکیان

ــد ــند و غافلن ُـردن! می کُُش ــت‌‌ م� ــاز ماس امتی
دم بــه دم بــا مــرگِِ مــا بازنده تــر خواهنــد شــد

ــت ــاک نیس ــا ب ــد، ام ــوش وا کردن ــمرها آغ ش
وــعدة ــما دور مــیدان حســین ــبن ــعلی..

جان می‌دهند و مشتی از این خاک را، هرگز
باشـند بیـش از ایـن اگـر در تنگنـا مـردم

نیســت التفاتــم  هیــچ  ســلطنت طلبان  بــه 
کــه مــن اگرچــه غلامــم غلام »پنج تــن«ام

اگر دردی است در این خانه! درمان هم در این خانه است
باشـد هموطـن  از  دلسـوزتر  اَجَنـبی  اسـت  مََحـال 

ناصر حامدی

الهام صفالو

میلاد حبیبی

حسین خزایی
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حسن شیرزاد

ــز اســت ــران عزی ــا پرچــم ای ــف م ــا در ک ت
ــگ ــن جن ــم از ای ــهی بازنگردی ــا دســت ت ب

هـن مـن میـ بـه داـ تـد ـسـرم ـ کـه بیفـ نـد ـ ـخـدا کـ
ولی بــه وقــت خطــر بــار روی دوش نباشــم

عالـم رنـگی  جیغ هـای  قیل‌وقـال  در 
با حنجر سـرخ شهیدان هم صدا هستیم

مرده باد آن‌ کس که ذاتش خوردن خون جنین اسـت
آن‌ که می خواهد پریشــان کشـــور و نامـــوس ما را

سلام مـا بـه خیابـان پـر خـروشی که
نـداده‌ اسـت بـه گـرگی اجـازۀ جولان

میلاد عرفان پور

لیلا حسین نیا

سعید تاج محمدی

ملیحه رجایی
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مهدی جهاندار

در راه خـدا تـن بـه خطـر بایـد داد
داد بایـد  سـر  انـقلاب  مقـدم  در 
آن شیرزنی که شوهرش گشت شهید
می گفـت در ایـن راه پسـر بایـد داد

تـا جـان داریم عهد و پیمان باقی سـت
غوغـای حضـور در خیابـان باقی سـت
دشـمن هامان رفتن‌انـد  بـه  محکـوم 
باقی سـت ایـران  اسلامی  جمهـوری 

ایـن قطره مگـر کِِی اقیانوس شـده؟
این شعله کجا این همه فانوس شده؟
خیابان هایـم متلاطـم  شـب  هـر 
مبعوث شـده مردمـان  حیـرتِِ  در 

مرحوم سیدحسن حسینی

مهدی شریفی
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ســختیم، مگــر بــه ســادگی می‌میریــم؟
مــا بــر ســر ایســتادگی می‌میریــم
بــا خــاک تو خون مــا عجین اســت وطن
می‌میریـــم خانـــوادگی  تـــو  راه  در 

آلوده ست خون  به  پلیدتان  دستانِِ 
تا هست، چنین است و چنین هم بوده ست
پایــانِِ شــما چقــدر نزدیــک شــده
از محــوِِ شــما خیالمــان آسوده ســت

با دشـمن خویشیم دمـادم در جنگ
او بـا دم تیـغ آمـده،  مـا بـا دل تنگ
تیـغ بـه  بگوییـد  مدامیـم،  رود  مـا 
ما شیشـه عطریـم بگویید به سـنگ

صامره حبیبی

ریحانه کرامتی

میلاد عرفان‌پور
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محمدجواد غفورزاده

محمد خادم

می‌رســد تا آسمـــان، نور از خیـــابان شما
تـا حریم حضـرت خورشیـد جاری میشـود
این همان خط مُُقدم هست و اینجا سنگر است
تـوان و  نیـرو  راسـتی هرلحظـه می‌گیرنـد 
تـا بریـزد آتـش حسـرت بـه قلب دشـمنان
بشـکند دسـتِِ منافق‌پیشـۀ شیطان صفـت
می‌رسـد تـا مسـجدالاقصی اگر همـت کنید

کجا هم قدم می شـوم با شهیدان ؟
چه در دست داریم ؟تسبیح و پرچم
بیـا و در ایـن جمعیت بنـدگی کن
بـه مسـجد بگو هـر چـه دارد بیارد
به مسجد بگو که دو گل دسته ی او
خوشـا خـط دودِِ دویده به شـب ها
از آن لحظـه شـد زنده تر مکتب ما
 چه شب های قدریست هر سمت رفتم

خیابـان خیابـان خیابـان خیابـان
چه ذکری به لب هاست؟ ایران و ایران
 که با ماست دست خداوند رحمان
که در شهر سنگر گرفته ست ایمان
 دو موشک شود مثل سجیل و رضوان
که بر خِِطه ی کفر شد خط بطلان
که کشـتید ما را دبسـتان دبسـتان
 شهیدان شهیدان شهیدان شهیدان

ای بلا و فتنـه هــا دور از خیــابان شمــا
پرتـــو »نورٌٌ علی نـور« از خیــابان شـما 
ای عزیزان! چشم بد دور از خیابان شمــا
مرزبانــــانِِ سلحشـــور از خیــابان شما
دست از رزمنده، دستور از خیابــان شـما

قطع گردد پایِِ مزدور از خیابــان شمــا.. 
این همه فریاد پرشـــور از خیــابان شما
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عمران بهروج

می آید مسرّّت بخش  خبرهای  جان  گوشِِ  به 
بلندی هـای جولان را تـلی از خاک خواهد کرد
خوشـا از شـورِِ میهن، چشـم را لبریز می‌بینیم
خیابانند در  خیابان  را،  غیرت  امواج  ببین 
شـبی بـر نقطـه‌ی تاریـک دنیـا نـور می‌‌‌ریزیم
کلاغ شـومتان بی شـک شـکار بـاز می گـردد
کـسی کـه باده نوش جام سـلطان نجف باشـد
همین امشب به فکرش باش فردا دیر خواهد شد
دعـایِِ دسـت های کوچـکِِ مینـاب می‌گیـرد

که در چشمِِ »هََماوََن«، » رستمی« با رخش می آید
تو را از صفحه‌ی تاریخ، ایران پاک خواهد کرد
کـه قلدرهـای مغـرور جهـان را ریـز می‌بینیم
تماشـا کن تماشـا کن کـه زن ها مـرد مِیِدانند
تـو را بـا دسـت های مشـت کرده دور می‌ریزیم
کـه حیدر بـا کشـوهِِ ذوالفقـارش بـاز می گردد
نبایـد بیطـرف باشـد، نبایـد بیشـرف باشـد
که این گربه اگر پایش بیفتد شیر خواهد شد
بـه زودی لانه هـای نحسـتان را آب می‌گیـرد
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دیدمت مثل من دلت خون بود
خشمت از حد وصف بیرون بود
در دلت موج موج غصه و خشم
مشت تو اشکهای مجنون بود
کِِیف کردم که با تو هموطنم

آمدی کودکی به دوشت بود
صد ترک دست سخت کوشت بود

چشمهایت هنوز می جوشید 
انتقامِِ »ولیّّ« خروشت بود

کِِیف کردم که با تو هموطنم

با عصا آمدی قدت خم بود
چشمهایت لبالب از غم بود
دستهایت اگرچه می لرزید 
لحن تکبیرهات محکم بود

کِِیف کردم که با تو هموطنم
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خبر فتح و افتخار آمد
کودکت با شعار بار آمد

بس که جانانه آمدی میدان
کودکت نیز پای کار آمد

کِِیف کردم که با تو هموطنم

پیرهن مشکی و عزاداری
پای ایران هنوز بیداری
ما کنار همیم با لبخند 
مهربان تر شدیم انگاری

کِِیف کردم که با تو هموطنم

توی ماشین دوتا سه تا پرچم
گرم رزمیم تا سحر باهم

مشت دست چپِِ گره کرده
غم او هست و عزممان محکم
کِِیف کردم که با تو هموطنم

راضیه جبه داری
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نه از طوفان نه از طغیان‌، نمی ترسیم از این دوران
خـدا با ماسـت حـالا که بـه دل داغ پـدر داریم
خدا با ماسـت حالا که نگاه مادران خیس است
صدا فریاد، دستان مشت، سینه چون سپر در باد
ید بیضا به دسـت ماسـت موسی‌وار می جنگیم
آن در  و  دارد  محمـد  قـرآن  آیـه‌ی  هـزاران 
کـه مـا پیـروز میدانیم و پـای عشـق می مانیم
ببین شور شبانـــه در خیابـــان های ایــران را
گلسـتان میشـود ایـران و آتـش در دل حیفـ

خدا با ماسـت هر لحظه، خدا با ماست در پایان
خـدا با ماسـت حالا که نشسـته زخم بـر ایران
خـدا با ماسـت یعنی می‌رسـد از آسـمان باران
خـدا گفته سـت مـا تنهـا نمی مانیـم در میدان
بگیـرد اژدها ای کاش دشـمن را بـه یک دندان
بشـارت داده فتـح مومنین را حضرت سـبحان
پسـر بعـد از پدر، بسـتیم با حق بـاز هم پیمان
بـده فرمانـده یک بـار دگـر بر لشـگرت فرمان
زبانـه می کشـد تـا که بسـوزد آخریـن شیطان

فرزانه شفیعی
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شعار 1

جهـان نُوُیـنِِ  نظـم 
حـامیِِ مسـتضعفان
پیروزِِ هـر چه میدان
شـد سـربلندِِ دوران
مرد و زنش، رجزخوان
چنان موجِِ خروشـان
یـران بـاد اـ نـده ـ پایـ

ایـرانِِ صاحب‌زمان

ایـرانِِ صاحب‌زمان

ایـرانِِ صاحب‌زمان

ایـرانِِ صاحب‌زمان

ایـرانِِ صاحب‌زمان

ایـرانِِ صاحب‌زمان

ایـرانِِ صاحب‌زمان
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شعار  2

ای امّّت مسلمان 
دلبستگان قرآن 
هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة

بیعت نمی کنیم ما
با فاسدان دنیا 
هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة

حتی اگر بمیریم 
ظلمی نمی پذیریم 

هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة

ما تشنه‌ی عدالت
دلداده‌ی شهادت
هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة
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ما دشمنان شیطان
گوییم از دل و جان 

هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة

شیطان بریده از ما
از بس شنیده از ما
هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة

وحدت که بیشتر شد
تهدید بی اثر شد
هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة

ما غرقِِ عشق و شوریم
ما امت ظهوریم
هیهات منا الذلة
هیهات منا الذلة
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شعار  3

گویـد تمـام ایـران: 
کـذر لـب شـهیدان
از غـزه تا بـه تهران

نشکسته عهد و پیمان
بگو تـو ای مسـلمان
کوری چشـم شیطان

سلامِِ مـا به لبنان
سلام مـا به لبنان
سلام مـا به لبنان

سلامِِ مـا بـه لبنان
سلام مـا بـه لبنان
سلام مـا بـه لبنان

)ماشاءَاَللّهه 
یا حزب الله( ۳

)ماشاءَاَللّهه 
یا حزب الله( ۳
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شعار  4

مـا ذوالفقـار حیدریـم

ــم ــان رهبری منتقم
از خونِِ او نمی گذریم

کابـوسِِ قـوم کافریـم

تبََریـم بت هـا  بـرای 
به قلبِِ فتنه خنجریم
ما جان فدای کشوریم
گفته خـدا که برتریم
پیمبریــم ا��م  مــا 

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

حیـدر یـا حیـدر

)ما فاتحان خیبریم
حیدر یا حیدر(۲

)ما فاتحان خیبریم
حیدر یا حیدر(۲
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